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فرهنگ
 و 
هنر

عارفان دشت توس 
 سطرهایی درباره »فارمدی«

 که او را »زبان خراسان« می‌دانند 

خوشه‌چین پیران 
حسن احمدی‌فرد   »ابوعلی فارمدی« 
بی‌شک، نامدارترین عارف دشت توس است؛ 
تا آنجا که در کتاب‌های پیشینیان، از او با لقب 
»لسان ‌الوقت« و »زبــان خراسان« یاد شده 
است. او در پهنه پهناور دشت توس گردیده و از خرمن عارفان 
نامدار خوشه‌چینی‌ها کرده است؛ مهم‌ترینشان ابتدا »ابوالقاسم 
قشُیری« و پس از آن »ابوالقاسم کرُکَانی«. جامی در »نفحات 

‌الانس« به این داستان و این جست‌وجو اشاره کرده است؛ 
»پس مدتی به مجاهدت، پیش استادْ امام )ابوالقاسم قشیری( 
بنشستم. یک روز حالتی به من درآمد که در آن حالت گم شدم؛ و 
آن واقعه با استادْ امام بگفتم. گفت: »ای بوعلی روش من از اینجا 
فراتر نیست. هر چه از این فراتر بوُدَ، راه فرا آن ندانم«. من با خود 
اندیشه کردم که مرا پیری بایستی که مرا از این مقام فراتر بردی. و 
آن حالت زیادت می‌شد، و من نام شیخ ابوالقاسم کرُگانی شنیده 
بودم. روی به طوس نهادم. چون به شهر رسیدم، جای او بپرسیدم. 
نشان دادنــد. رفتم. با جماعتی از مریدان خویش در مسجد 
نشسته بود. سر بــرآورد و گفت: »بیا ای بوعلی تا چه داری!« 
من سلام گفتم و بنشستم و واقعه‌های خویش بگفتم. شیخ 
ابوالقاسم گفت: »آری، ابتدایت مبارک باد! هنوز به درجه‌ای 

نرسیده‌ای اما اگر تربیت یابی به درجه‌ای بزرگ رسی«.
)جامی، عبدالرحمن/ نفحات‌الانس(

فــارمــدی سال‌ها در محضر کرُکَانی ماند و دامــاد او و خلیفه 
طریقتش شد؛ و نام و آوازه‌اش و وصف مجالس وعظش در 

سرتاسر خراسان پیچید.
»و مریدان وی )ابوالقاسم کرُکَانی( هر یکی عالمی را زینتی‌اند 
و از پس او، مرَ او را خلَفی نیکو ماند ان‌شاء‌الله که مقتدای قوم 
باشد و آن لسان‌ الوقت است و زبان خراسان؛ ابوعلى الفضل بن 
محمد الفارمدى، ابقاه الله، که نصیب خود اندر حق آن بزرگ، فرو 
گذاشته باشد و از کلُ اعِراض کرده، و حق تعالی و تقَدَس، مرَ او را 

به برکات خود، زبان حال آن سید گردانیده...« .
)هجویری، علی بن عثمان/ کشف‌المحجوب(

جایگاه و پایگاه ابوعلی فارمدی، تا آنجاست که از او در کنار 
»ابوالقاسم نصرآبادی نیشابوری«، »ابوعلی دقاّق نیشابوری« 
و »ابوالقاسم کرُکَانی« به عنوان پایه‌گذاران طریقت عرفان 
در خراسان نام می‌برند. عطار نیشابوری در »منطق‌الطیر«، 
»الهی‌نامه« و »مصیبت‌نامه« بارها سخنانی از فارمدی نقل 
کرده است؛ نیز شیخ اشراق، سهروردی، رساله »آواز پر جبرئیل« 
را در پاسخ به یک »منکر مدعی« که سخنان فارمدی را به استهزا 
گرفته بوده، نوشته است.»در این یک دو روز، از کسانی که رمَدَ 
نقص، لازمِ بصر و بصیرت ایشان شده است، یکی از برای کبِرَِ 
منصب سادات و ائمه طریقت، از سر قصور، در مشایخ، سَوالفِ 
بیهده می‌گفت و در اثناء آن، از بهر تقریر تشدید، انکاری را بر 
مصطلحات متأخران، استهزا می‌کرد، تا تمَادی او در آن، بجایی 
رسید که حکایت را ایراد کرد از خواجه ابوعلی فارمدی رحمة الله 
علیه، که او را پرسیدند که چون است که کبودپوشان بعضی 
اصوات را آواز پر جبرئیل می‌خوانند؟ او گفت بدان که بیشتر 
چیزها که حواس تو مشاهده آن می‌کند، همه از آواز پر جبرئیل 
 است؛ و سائل را گفت از جمله آوازهای پر جبرئیل یکی توئی.
این منکرِ مدعی، تعصب بی‌فایده می‌کرد که چه معنی این کلمه 

را فرض توان کرد الا هذیانات مزخرف؟
چون تجاسر او بدین‌ جا رسید، راستی را گفتم اینک من در شرح 
آواز پر جبرئیل بعزمی درست و رائی صائب، شروع کردم. تو اگر 
مردی و هنر مردان داری، فهم کن و این جزو را آواز پر جبرئیل 

نام کردم...« .
)سهروردی، شهاب‌الدین یحیی/ آواز پر جبرئیل(

مــزار ابوعلی فــارمــدی در حاشیه زادگــاهــش، روســتــای فارمد 
در شمال شرقی مشهد، زیــارتــگــاه اهــالــی و البته مشتاقان 

طریقت‌های عرفانی است. 

زهره کهندل   ساخت یک سریال 
درباره مقطع تاریخی مرتبط با واقعه 
عاشورا کــار آسانی نیست؛ چــرا که 
علاوه بر حساسیت‌های ساخت یک 
اثر تاریخی، ممکن است آن اثر با سریال »مختارنامه« 
هم مقایسه شود چون آثاری همچون »امام علی)ع(«، 
»مختارنامه« و… کــه توسط فیلمسازی چــون داوود 
میرباقری ساخته شده، سطح انتظارات مخاطبان را از 
آثــار تاریخی مذهبی بسیار بالا بــرده است و مخاطب 

دوست دارد آثار فاخری را در این حوزه تماشا کند.
این شب‌ها جدول پخش ساعت 22 شبکه یک تلویزیون، 
به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین باکس‌های پخش شبانه، 
در اختیار سریال »مهمان‌کشی« اســت. سریالی به 
کــارگــردانــی احمد کــاوری که قــرار اســت روایتگر برشی 
از زندگی مسلم بن عقیل از نخستین شهدای قیام 
عاشورا باشد. داستان این سریال 30 قسمتی از زمانی 
آغاز می‌‌شود که خبر حرکت امام حسین)ع( از مدینه 
به سمت مکه و سپس عزم ایشان برای رفتن به کوفه به 
گوش مردم این شهر می‌رسد. کوفیان که پیش‌‌تر امام)ع( 
را برای قیام علیه ظلم یزید دعوت کرده بودند، نامه‌های 
متعددی بــرای ایشان ارســال و اعــام بیعت و حمایت 
می‌کنند. در پی این دعوت‌ها، امام حسین)ع( تصمیم 
می‌گیرند مسلم بن عقیل، پسرعموی باوفا و شجاع خود 
را به ‌عنوان نماینده و فرستاده ویژه‌شان به کوفه بفرستند 
تا وضعیت شهر را ارزیابی کرده و از جدیت بیعت مردم 

اطمینان حاصل کند.

 سریالی خوش آب و رنگ◾
»مهمان‌کشی« کــه قــصــه‌اش را تــا نیمه پیش بــرده، 
محوریت داستانش درباره زندگی و شهادت مسلم بن 
عقیل است و اگرچه فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی به 
صورت فرعی و حاشیه‌‌ای به شخصیت مسلم بن عقیل 
پرداخته‌‌اند اما تاکنون این شخصیت به موضوع اصلی و 

محوری یک سریال تبدیل نشده است.
این مجموعه با نگاهی تــازه و جسورانه به روایت‌های 
تــاریــخــی، تــاش کـــرده تصویری خــوش‌ســاخــت از این 
شخصیت بــزرگ تاریخ تشیع و حــوادث مربوط به آن 
مقطع تاریخی خلق کند. اگرچه سریال جدید احمد 
کــاوری در مقایسه با بسیاری از محصولات تاریخی 

سال‌های اخیر، سریال قابل قبولی از نظر جذابیت‌های 
بصری و روایتگری اســت امــا وجــود سریال‌های فاخر 
تاریخی و مذهبی که در گذشته از تلویزیون پخش شده، 

انتظار مخاطبان را در این ژانر بالا برده است.
مهمان‌‌کشی سریال خــوش ‌آب ‌و رنگی اســت و تنوع 
ــادی دارد؛ از نظر روایــت هم جزئیات قابل  نماهای زی
‌توجهی در این مجموعه تلویزیونی به چشم می‌خورد. 
کــارگــردان این مجموعه با استفاده از تمهیداتی چون 
استفاده از فلش‌بک و رفت ‌و برگشت‌های زمانی توانسته‌ 
حسی از تعلیق و کنجکاوی را در مخاطب ایجاد کند، 
کما اینکه شیوه روایــت غیرخطی آن نیز موجب شده 
ایــن مجموعه تلویزیونی از دیگر سریال‌های تاریخی 
سال‌های اخیر متمایز شود و نمره قبولی بگیرد. به بیان 
دیگر قاب‌‌بندی‌های متنوع، بهره‌‌گیری از تکنیک‌های 
روایی همچون فلش‌‌بک و شکست‌های زمانی و تلاش 
برای عبور از روایت‌‌های خطی و کلیشه‌ای، این اثر را به 

تجربه‌‌ای متفاوت در قاب تلویزیون تبدیل کرده است. 

لباس سنگین شخصیت‌های تاریخی◾
مهمان‌کشی مجموعه پربازیگری بوده که از چهره‌های 
باسابقه تلویزیون و تئاتر بهره بــرده است و بازیگرانی 
همچون پژمان بازغی، بهرام ابراهیمی، حسام منظور 
و بهراد محمدی به ترتیب در نقش‌‌های یزید، معاویه، 
ابن‌زیاد و مسلم‌ بن عقیل ظاهر شده‌اند و نقش اصلی 
سریال را یک بازیگر کمتر شناخته شده ایفا می‌کند؛ 
بهراد محمدی با اینکه سال‌ها خاک صحنه تئاتر خورده 
است اما کمتر در سریال‌های تلویزیونی ظاهر شده و برای 
مخاطبان سیما، چهره جدیدی است. کارگردان تعمداً 
خواسته نقش مسلم را یک نوچهره بازی کند تا مخاطب 
تصویر ذهنی از او نداشته باشد و همین امــر سبب 
می‌شود بازیگر در ایفای نقش، آزادانه‌تر عمل کند و سایه 

سنگین نقش‌های قبلی بر چهره‌اش نباشد.
پیش از این امین زندگانی در سریال »مختارنامه« نقش 
مسلم را بــازی کــرده بود و این بار محمدی باید فراتر از 
آنچه زندگانی نشان داده را در این نقش نشان می‌داد تا 
مورد توجه مخاطب قرار گیرد و این، کار را برایش سخت 
می‌کرد اما در مجموع می‌توان بازی مهراد محمدی را به 
عنوان یک بازیگر تازه‌نفس در عرصه درام‌های تاریخی، 

به فال نیک گرفت.

ــازغــی هــم ایــفــاگــر نــقــش یــکــی از رذیــل‌‌تــریــن  ــژمــان ب پ
شخصیت‌های تاریخی یعنی یزید است که پیش از او 
فرهاد اصلانی در سریال »امام علی)ع(« ساخته داوود 
میرباقری محصول سه دهه پیش، نقش دوران جوانی 
یزید را ایفا کرده بود. البته بازغی در نقش یزید، آن رذالتی 
که مخاطب انتظار دارد را نشان نمی‌دهد و شاید بخشی 
از آن به معصومیت چهره‌اش برگردد یا شکل بازی اغراق 

شده‌اش.
بهرام ابراهیمی هم در نقش »معاویه« ظاهر شده که 
پیش از او بازیگرانی مانند اکبر زنجانپور و بهزاد فراهانی 
نقش این شخصیت منفور را در آثار دیگری ایفا کرده‌ 
بودند. فراهانی در سریال »امام علی)ع(« این نقش را 
بازی کرده بود و اکبر زنجانپور هم در سریال »تنهاترین 
ســردار« اما ابراهیمی توانسته از پس ایفای این نقش 
پیچیده برآید. البته تصویر ذهنی که مخاطبان از این 
نقش در خاطرشان از آثار تاریخی معروف دارند موجب 
می‌شود کــار بــرای بازیگران چنین شخصیت‌هایی در 
مهمان‌کشی سخت‌تر شــود. حسام منظور هم که به 
خاطر ظاهر و صدایش، ظرفیت‌های خوبی برای بازی در 
آثار تاریخی دارد، در این سریال ایفاگر نقش »ابن‌زیاد« 
است، نقشی که فرهاد اصلانی در »مختارنامه« آن را 
بازی کرده بود. حضور بازیگران تئاتر در این سریال اگرچه 
بخشی از بازی‌ها را اغراق‌آمیز کرده اما با توجه به فضای 

اثر، این موضوع چندان به چشم نمی‌آید. 

 نوسان‌های لحن در زبان روایت◾
زبــان و لحن روایــت در آثــار تاریخی با حساسیت‌هایی 
روبــه‌رو است. عــده‌ای بر وفــاداری به زبان رایج آن دوران 
تاریخی تأکید دارند و برخی هم بر ضرورت به‌روز کردن 
زبان برای فهم راحت‌تر مخاطبان، اما بسیاری هم طرفدار 
نظریه سوم و تعادل میان این دو هستند یعنی زبانی که 
برای مخاطب امروز قابل فهم باشد اما به لحن آن دوره 
تاریخی هم بی‌توجه نباشد یعنی آن قدر زبان امروزی 
نــشــود کــه بــه مضمون و محتوای اصــلــی خــدشــه وارد 
کند، اتفاقی که به نظر می‌رسد تا حدی به لحن و زبان 
»مهمان‌کشی« ضربه زده است و عده‌ای را بر آن داشته 
تا به مقایسه دیالوگ‌های این سریال با »مختارنامه« 
بپردازند. مثلاً در یکی از سکانس‌ها، فرماندار شهر رو به 
شیخ می‌گوید: »میگم از اعمال ماه شعبان چی خوبه، یه 

چند تا خوبشو بگو تا ما هم ثواب ببریم« با اندکی اصلاح 
می‌شد این دیالوگ را از لحن عامیانه امروزی خارج کرد تا 

دستمایه سخره عده‌ای قرار نگیرد.
اگرچه فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان سعی کرده‌اند لحن و 
زبان اثر یکدست باشد ولی بی‌دقتی‌های موردی موجب 

می‌شود به یکپارچگی زبان اثر، آسیب وارد شود. 
ــود ایــنــکــه مــحــمــدمــهــدی فــیــاضــی‌کــیــا در مقام  ــا وجــ ب
فیلم‌نامه‌نویس سعی کــرده طراحی مسیر کلی روایت 
را هوشمندانه انجام دهد و با تمرکز بر شخصیت مسلم‌ 
بن عقیل، روایتی تدریجی از یک قهرمان تراژیک را 
خلق کند تا یک واقعه تاریخی را در روایتی داستانی 
بگنجاند اما نمی‌توان از ضعف در نوسان زبانی دیالوگ‌ها 
چشم‌پوشی کرد. دیالوگ‌ها در برخی از صحنه‌ها بین 
زبان روزمــره و بسیار ساده و بیانی ادیبانه و سنگین در 
نوسان است و این عدم یکدستی سبب می‌شود هویت 
تاریخی شخصیت‌ها دچار خدشه شود. شاید تصور 
فیلم‌نامه‌نویس، قدمی برای معاصر کردن زبان قصه‌گویی 
مذهبی بوده اما بهتر بود لحن و گفتار شخصیت‌ها در 

همه موقعیت‌ها حفظ می‌شد. 
یادآوری این نکته نیز مهم است که تلاش فیلم‌نامه‌نویس 
در ترسیم شخصیت مسلم بن عقیل، فقط بازآفرینی 
یک شخصیت بــزرگ در تاریخ تشیع نیست بلکه با 
نزدیک شدن به این شخصیت، ابعاد انسانی او همچون 
قرار گرفتن در موقعیت‌های شک، انتخاب و تصمیم را 
ترسیم می‌کند؛ موقعیت‌هایی که انسان هر زمانه‌ای، 

گرفتار آن است. 

 قیاس با »مختارنامه« درست است؟◾
مهمان‌‌کشی یکی از حساس‌‌ترین برهه‌های تاریخ تشیع 
را روایـــت می‌کند و سعی کــرده زبــانــی معاصر داشته 
باشد. سازندگان آن نیز با استفاده از برخی جلوه‌‌های 
بصری نوین و حتی بهره‌‌گیری محدود از ظرفیت‌های 
هــوش مصنوعی در ارتــقــای کیفیت تصویر، به‌ دنبال 
نزدیکی اثرشان به زبان تصویر معاصر بوده‌اند، اگرچه 
این تلاش نوآورانه در جاهایی با ناسازگاری‌های روایی و 
نوسان‌های فضاسازی همراه است اما گامی رو به جلو در 
حوزه سریال‌سازی تاریخی با موضوعات دینی و مذهبی 

به شمار می‌رود.
احمد کاوری در مقام کارگردان مهمان‌‌کشی تلاش کرده 
از منظری دیگر، شخصیت‌های تاریخ اسلام را بازنمایی 
کند و در بازآفرینی تــعــدادی از ایــن شخصیت‌ها هم 
موفق بوده است مثلاً پرداخت شخصیت »معاویه« با 
بازی خوب بهرام ابراهیمی تا حدی توانسته شخصیت 
پیچیده و چندلایه این شخصیت را نشان دهد اما برخی 
شخصیت‌های دیگر به ویــژه کاراکترهای زن قصه، از 
نمایش تیپکال خارج نشده‌اند و پرداخت عمیقی ندارند.
اگرچه همزمانی پخش »مهمان‌‌کشی« با بازپخش 
سریال الف ویژه »مختارنامه«، عده‌ای را در مقام مقایسه 
این دو با هم قرار می‌دهد اما باید توجه داشت مختارنامه 
توسط کارگردانی چون داوود میرباقری و با امکانات مالی 
و زمانی بیشتری ساخته شده و مقایسه زمان و بودجه 
ساخت دو اثر با هم نشان‌دهنده شرایط متفاوت تولید 
آن دو با هم اســت. با وجــود اینکه برخی این سریال را 
نسخه سطح پایین‌تری از مختارنامه توصیف می‌کنند 
اما باید توجه داشت با توجه به مقطع مشابه تاریخی 
هــر دو اثــر و تشابه برخی شخصیت‌های تاریخی در 
آن، مخاطب با دو سریال کاملاً متفاوت روبــه‌رو است 
و مقایسه آن‌ها با هم به معنای ارزش‌بخشی به یکی و 
کم‌ارزش کردن دیگری نیست، چه در نوع پرداخت و چه 

امکانات ساخت.
در مجموع می‌توان گفت مهمان‌‌کشی در حال آزمون و 
خطای جسورانه‌ای برای ترکیب ساختار رایج آثار تاریخی 
با نگاهی نو به شخصیت‌ها و درام است؛ تلاشی که گرچه 
هنوز به بلوغ کامل نرسیده اما نشانه‌‌هایی از افق‌های 
تازه و ظرفیت‌های بالقوه در تولیدات تاریخی تلویزیون 

را نمایان می‌کند. 

سریال »مهمان‌کشی« تلاشی برای معاصرکردن روایت‌های دینی تاریخ است

شخصیت های تاریخی با لهجه نازی آباد!

  شماره 10711 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چهار‌شنبه 15 مرداد 1404  12 صفر 1447  6 آگوست 2025   سال سی و هشتم  

شاهرخ‌خان بهترین بازیگر هند شد
شاهرخ‌خان و ویکرانت مسی در هفتاد و یکمین دوره جوایز 
ملی فیلم هند به طور مشترک جایزه بهترین بازیگر مرد را 
دریافت کردند. رانی موکرجی هم عنوان بهترین بازیگر زن را 
از آن خود کرد و »دوازدهمین شکست« جایزه اصلی بهترین 

فیلم بلند را برد.
فیلم »دوازدهمین شکست« ساخته ویدهو وینود چوپرا که 
یک درام زندگی‌نامه‌ای به زبان هندی بوده و بر مبنای زندگی 
یک کارمند دولــت ساخته شــده اســت، جایزه معتبر سوارنا 
کمال )نیلوفر طلایی( را برای بهترین فیلم بلند و همچنین جایزه 

بهترین بازیگر مرد را برای ماسی به ارمغان آورد.
شاهرخ‌خان که برای نخستین بار برنده جایزه ملی هند شده 
این جایزه را برای بازی در فیلم پرفروش »جــوان« به کارگردانی 
اتلی دریافت کرد. رانی موکرجی هم برای نقش اصلی خود در 
فیلم »خانم چاترجی در برابر نــروژ« که در آن نقش مــادری را 

بازی می‌کند که با یک دولت خارجی برای حضانت فرزند مبارزه 
می‌کند، به عنوان برنده انتخاب شد.

سودیپتو سن جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم مهیج سیاسی 
جنجالی »داستان کرالا« دریافت کرد. این فیلم همچنین جایزه 

بهترین فیلم‌برداری را برای پاسانتانو موهاپاترا به ارمغان آورد. 

نگاهی به »هنر خوردن انبه« از دنی لافریر 

چطور یک انبه می‌تواند ما را نجات دهد؟  
نسرین کیایی   در جهانی که سرعت، ارزشی بی‌چون 
‌و چرا تلقی می‌شود و شتاب‌زدگی بدل به زیست روزمره‌ 
ما شده، دنی لافریر، نویسنده‌ هائیتی‌تبار ساکن کانادا، 
در کتاب »هنر خــوردن انبه« یا »هنر تقریباً گمشده 
هیچ ‌کاری نکردن« با بیانی شاعرانه، طنزآلود و گاه متأثر 
از مالیخولیای زمان، ما را به مکث، درنگ و بازاندیشی 
دعوت می‌کند. او در مجموعه‌ای از جستارهای کوتاه 
و بسیار کــوتــاه، زنــدگــی را از منظر لحظه‌های ظاهراً 
بی‌اهمیت و گذرا تماشا می‌کند؛ لحظه‌هایی که دقیقاً 
به همین دلیل از یاد رفته‌اند و به حاشیه رانده شده‌اند.
لافریر در این کتاب، نه به دنبال آمــوزش ذهن‌آگاهی‌ 
اســت و نه تبلیغ‌کننده‌ نوعی زیست آرمان‌شهری. 
او به ‌سادگی تلاش می‌کند نشان دهد در دل زندگی 
معمولی، در میان خــواب بعدازظهر، لــم‌ دادن روی 
صندلی راحتی، یا حتی خوردن یک انبه، چه کیفیت 
گمشده‌ای از حضور می‌تواند بازیابی شود. آنچه لافریر 
از آن می‌نویسد، نه رؤیاپردازی روشنفکرانه است و نه 

نسخه‌ای برای رهایی؛ بلکه یادآوری صادقانه‌ این نکته 
است که ما در میانه‌ این همه حرکت، خود را فراموش 

کرده‌ایم.
نثر لافــریــر، ســـاده امــا پرتصویر اســـت. از آن‌ دست 
نوشتارهایی که در ظاهر بی‌ادعا می‌نویسند امــا در 
باطن، رگه‌هایی از فلسفه، جامعه‌شناسی و شاعرانگی 
را به‌ هم مــی‌دوزنــد. نگاه او به جهان، متأثر از تجربه‌ 
تبعید، زیستن در مرزهای فرهنگی و نژادی و همچنین 
مشاهده‌ انسان مدرن از بیرونِ سازوکارهای مسلط 
اســت. همین جایگاه حاشیه‌ای، به او ایــن امکان را 
می‌دهد که با نگاهی تیزبین، سرعت، مصرف‌زدگی و 
تهی‌شدگی روابط انسانی را نقد کند، بی‌آنکه در دام 

کلی‌گویی یا شعار بیفتد.
در این مجموعه جستار، خبری از روایت خطی یا طرح 
داستانی نیست. نوشتار او بیشتر به پازل می‌ماند؛ 
تکه‌هایی از زندگی، تفکر و خاطره که با نظمی پنهان در 
کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. هر بخش مانند تکه‌ای انبه 

است: شیرین، گوشتی، پر از آب، اما زودگذر. با هر بار 
گاز زدن، خواننده طعمی تازه از زیستن را درمی‌یابد؛ 
طعمی که به شکلی هنرمندانه از دل سکون و سادگی 

برمی‌خیزد.
آنچه لافریر در هنر خــوردن انبه به چالش می‌کشد، 
نه فقط تکنولوژی یا مدرنیته، بلکه نوعی فراموشی 
ــارش شـــده؛ فراموشی  ا‌ســت کــه انــســان معاصر دچـ
بدن، فراموشی لذت‌های بی‌نقشه، فراموشی رهایی 
از عملکرد. او ما را دعــوت می‌کند تا گــاه، بــدون هدف 
مشخص، بی‌دغدغه‌ نتیجه و کارآمدی، فقط باشیم. 

همان ‌قدر ساده و همان‌ قدر ضروری.
در این میان، طنز یکی از مهم‌ترین سلاح‌های نویسنده 
است. لافریر با چاشنی طنز، از خطر پنددهی و شعار 
پرهیز می‌کند و اجــازه می‌دهد خواننده در فضایی 
خودمانی، با او همنشین شود. این طنز، گاه تلخ است، 
گاه شیرین، اما همیشه انسان‌محور. مانند لبخندی 
آرام بر لب کسی که با همه‌ دردهــای جهان، هنوز به 

زیباییِ خوردن یک انبه در بعدازظهر داغ ایمان دارد.
رویــکــرد ضــدســرمــایــه‌داری و انتقاد از مصرف‌گرایی، 
در جــای‌جــای کــتــاب دیـــده مــی‌شــود. امــا ایــن انتقاد، 
خــشــمــگــیــن یـــا پــرخــاشــگــر نــیــســت؛ بــلــکــه مــایــم و 
هوشمندانه اســت. لافریر مانند کسی‌ اســت که به 
‌جای فریاد زدن بر سر جهانی پرآشوب، فقط با آرامش 
می‌نشیند و انبه‌ای می‌خورد و همین کار ساده، خود 
به اعتراض بدل می‌شود. انگار »هیچ ‌کاری نکردن« در 

زمانه‌ تولید بی‌وقفه، خود عملی انقلابی‌ است.
هنر خــوردن انبه، کتابی‌ است بــرای خوانده‌ شدن در 
وقت‌هایی که جهان می‌خواهد تو را با خودش بدواند. 
کتابی‌ است برای نشستن، نگریستن و به ‌یاد آوردن. 
اینکه شاید خوشبختی، نه در رسیدن، که در ایستادن 
است. در نجوای باد از لای پنجره، در سایه‌ نخل، در 

پوست چسبناک یک انبه‌ رسیده.
کتاب »هنر خوردن انبه« با ترجمه‌ علی نساجی زواره 

توسط نشر رایبد منتشر شده است.

پشت ویترین


